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گوته و « فاوست»بررسی تطبیقی راه رستگاری در 

 اثر ژوزه ساراماگو« کوری»
پور، دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش عرفانی اکرم شیخ

  95دانشگاه تربیت مدرس/ 

ارشد زبان و ادبیات فارسی  یجوبی، کارشناسفاطمه امیری کله

 93دانشگاه رازی کرمانشاه/ 

 

نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی مفهوم راه رستگاری 

در دو اثرِ معروف: فاوست، نوشتۀ گوته و رمان کوری 

پردازد و راه رسیدن به رستگاری اثر ژوزه ساراماگو می

 -که راهی یکسان و مشابه بوده است-را در این دو اثر 

خواهد داد. منظور از رستگاری در این بحث را نشان 

صورت ثر بههای این دو اچیزی است که خود نویسنده

 اند.وار به آن اشاره کردهنمادین و کنایه
 

داستان فاوست گوته از  : خلاصۀمعرفی فاوست گوته

این قرار است که: فاوست دانشمندی است که به تمام 

و خسته و علوم زمان خود دست یافته و اکنون پیر 

ناامید است که کلّ عمر خود را صرف مطالعه و 

های دیگر بهره ها و شادیاندوزی کرده و از لذتعلم

یمدر این حین شیطان نزد فاوست ظاهر نبرده است. 

دهم گوید من به تو فرصت دوباره میشود و به او می

ها بهره ببری و زمینۀ این امر را برای تو که از لذت

اما در عوض تو باید روحت را به من  کنمفراهم می

)شیطان( بفروشی! فاوست که دیگر چیزی برای از 

کند و با خون دست دادن ندارد این شرط را قبول می

کند و این قرار خود با شیطان این قرارداد را امضا می

گذارند که هر را نیز بین خود )فاوست و شیطان( می

ضایتی کند و وقت فاوست از این قرارداد احساس نار

را بر زبان « ای زمان درنگ کن و ای چرخ بپای»جملۀ 

جاری کند شیطان حق دارد که روح او را به دوزخ 

 بفرستد.

 

 

د شوفاوست مشغول شادکامی و لذت بردن از دنیا می

و در این میان با دختری به اسم مارگریت )ملقب به 

ا ب و رودمارگریت معصوم، چون هر روز به کلیسا می

ها تراف به گناهان کوچکی که انجام داده نزد کشیشاع

شود و فاوست پردازد( آشنا میبه تطهیر روحی خود می

دهد و با او را فریب می به کمک شیطان مارگریت

بعد از مدتی مارگریت به کند و ارتباط برقرار می

شود. طبق مشروع از فاوست باردار میصورت غیر

 د، مجازات به مرگ.قانون باید مارگریت مجازات شو

رسد بار دیگر به ها میوقتی فاوست به تمام لذت

خواهد شود و از شیطان میپوچی و ناامیدی دچار می

که پایان قرارداد را اعلام کند و طبق قراری که داشته

اند روح فاوست به دوزخ فرستاده شود. شیطان روح 

جا روح فرستد امّا در آنفاوست را به دوزخ می

 کند و فاوستت معصوم از فاوست شفاعت میمارگری

 کند.از رفتن به دوزخ نجات پیدا می

مشهورترین اثر ژوزه « کوری»رمان  :معرفی رمان کوری

)خوزه( ساراماگو نویسنده پرتغالی است که در حوزه 

میلادی  1995رئالیسم جادویی نوشته شده و در سال 

ق و یاش: رمانی عممنتشر شده است. به گفتۀ نویسنده

 تکان دهنده و تصویری هولناک از واقعیت است.

خلاصه داستان از این قرار است که: در شهری مدرن 

و پیشرفته که نویسنده اسم آن را ذکر نکرده است، به 

را به کوری ناگهان اپیدمی کوری تک تک افراد شهر 

کند و هیچکس نه علت آن را میای مبتلا میناشناخته

داند و نه راه درمانش را. مقامات مربوطه وقتی از این 

به  دهند افراد مبتلا رایابند دستور میوضعیت اطلاع می

صورت موقت و تا پیدا شدن راه چاره و درمان در 

 رمکانی خاص قرنطینه کنند. در ابتدا که چندین نفر کو

 )سعدی(چـو خشـم آیـدت بـر گـناه کســی/ تـأمّـل کـنـش در عـقــوبــت بســی  
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کنند امّا بعد متوجه ها را قرنطینه میشوند آنمی

اند که تمام افراد شهر به این کوری مبتلا شده شوندمی

دانند. ر میو این نوع کوری را نوعی بیماری واگیردا

 های شدید امنیتی قرارو مراقبت این افراد تحت نظارت

-ها از آن ،گیرند و افراد مسلح با ترس و خشونتمی

های کنند و به خواستهمحافظت می -ز راه دورآن هم ا

ها در رابطه با تغذیه و بهداشت اصلاً توجه نمیآن

 ها خودشانترسند با نزدیک شدن به آنکنند، زیرا می

نیز به این کوری مبتلا شوند در نتیجه  طی قرنطینه 

برای افراد تحتِ کنترل اتفاقات تلخ و ناخوشایندی رخ 

وقتی بعد از چندین هفته قرنطینه دهد تا جایی که  می

که خود نیز در آن مکان در قرنطینه -ای از کورها دسته

نند کشروع به زورگویی به دیگر افراد کور می -هستند

ها را کنند و سهمیۀ غذای آنها اخاذی میو از آن

را برای دریافت غذا مجبور به  هاو زنان آن دهندنمی

با همت زن دکتر که کنند که درنهایت فروشی میتن

دیگر تحمل این همه خواری را ندارد با قیچی که به 

د رسانرا به قتل می همراه دارد سردستۀ کورهای زورگو

شود و بعد از این ها میپاشیدن باند آن و باعث ازهم

های داستان که در گروه حادثه یکی دیگر از شخصیت

 هش اززنِ دکتر قرار دارد به حمایت از زن دکتر و گرو

کند و با فندکی که از این موقعیت آشوب استفاده می

قرنطینه را به آتش  ابتدا با خود آورده است کلّ محلّ

ای که توان فرار ندارند در آتش میکشاند و عدّهمی

وقتی  د،کنناین قرنطینه نجات پیدا می سوزند و مابقی از

شوند که همۀ شهر کور گردند متوجه میبه شهر برمی

اند و هرج و مرج همه جا را فراگرفته است. زن شده

ز رود چرا که چندین رودکتر ابتدا به دنبال تهیۀ غذا می

اند و حتی توان راه در محل قرنطینه چیزی نخورده

 اشرفتن را ندارند و بعد هم سعی در پیدا کردن خانه

کند. زن دکتر چندین نفر از دوستانی را که در طی می

ند ااند و از آتش سوزی نجات یافتهودهقرنطینه با او ب

را با خود همراه کرده و مراقبت از آنها را برعهده گرفته 

جا اش همه را در آناست و بعد از پیدا کردن خانه

دهد و خود به دنبال غذا و تهیه آب برای اسکان می

رود، این روند خوردن و حمام کردن، به سطح شهر می

کم بعد از مدتی شاهد بینا کمیابد و تا مدتی ادامه می

تک افرادی است که در کنار او هستند؛ داستان شدن تک

دن ها ندیبعد از ماه-با بارش بارانی که افراد در زیر آن 

پردازند وشوی خود میبه شست -آب و حمام نرفتن

 د. رسگیرند، به پایان میو بینا شدن خود را جشن می

فاوست دانشمندی است وارسته و  :تحلیل فاوست گوته

 هدوستدار بشر و پژوهندۀ دانش که دانش خود را در را

سعادت مردم به کار بسته است. فاوست جادوگر و 

باز نیست بلکه نمایندۀ انسان واقعی و رهسپار نیرنگ

وادی مقصود بشری و پیگیر حل مشکلات آدمی است. 

 ،آوری دست بزندکوشد به کارهای شگفتفاوست می

خواهد به یاری مفیستوفلس )شیطان(، عنوان مثال میبه

طبیعت را به خدمت انسان بگمارد و یا سرزمینی را به 

مند باشند، اماّ این وجود آورد که همۀ مردم آن سعادت

ها بیهوده است و هیچ یک نهاد او را شاد نمیتلاش

سازد. فاوست اکنون به مرحله پیری پا نهاده و گویی 

ها و و همه چیز بیزار است، کامجویی از همه کس

ها هیچکدام او را خشنود نساخته و در این طلبیعشرت

سیر و سلوک و تلاش و کوشش تنها یک نکته را 

شادکامی واقعی در خدمت  :کهدریافته است و آن این

 صادقانه و عاری از خودخواهی به مردم است.

 حنۀص فلسفۀ فاوست دارای یک عنصر رویایی است،»

پیروزی فاوست بر مفیستوفلس که در آن اشتیاق بی

کران فاوست به علم، به صلاح و رفاه دیگران مبدل 

فروشد تا شود. فاوست روح خود را به شیطان میمی

 اهمفهوم واقعی اشیا را بفهمد و پس از تحمل شکنجه

 )فردوسی( ان شـویمچو خشم آوری،هم پشیمـان شوی/ بـه پـوزش نـگـهـبان درم
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جوی شخصی و وهای طولانی از جستو عذاب

ندگی به ستایش از رفاه عمومی و فردگرایانه مفهوم ز

: 1386نیا، ارزنده« ) پردازددمت به همنوع خود میخ

31-25.) 

یک رمان « کوری» :تحلیل رمان کوری ژوزه ساراماگو

خاص است. یک اثر تمثیلی بیرون از حصار زمان و 

فلسفی که  -مکان، یک رمان معترضانۀ اجتماعی

های انسان در دایره های اجتماع و سردرگمیآشفتگی

افکار خویش و مناسبات اجتماعی را به تصویر می

کشد. نویسنده در این داستان از شهر و مکان خاصی 

ها و... ها و خیابانام شخصیتاسم نبرده است و تم

هایش یاد گونه از شخصیتبدون نام هستند و این

زد، مردی : زن دکتر، دختری که عینک دودی میکندمی

 که اول کور شده بود، پسرک لوچ و...

شود از این میان، زن دکتر تنها کسی است که کور نمی

و شاهد تمام ماجراها است. در طی داستان ممکن است 

خاطب درگیر این سوال شود که چرا زن دکتر ذهن م

شود؟ در حالی که این سوال اشتباه است! چرا کور نمی

که کور نشدن اصلاً عجیب نیست بلکه کور شدن و 

برانگیز است. در این چرا کور شدن عجیب و سوال

که پیش آمده رفتار زن دکتر با همه  فاجعه )کوری(

 و به عبارتیخوب و مهربانانه است حتی با حیوانات 

پسندد برای دیگران نیز چه را که برای خود میهر آن

 نوعانشاید همین مهربانی و خدمت او به هم پسندد.می

پناه است که باعث کور نشدن وی و و حیوانات بی

ها رستگاری خود و اطرافیانش و در نتیجه بینا شدن آن

اع ماند که اوضشود. زن دکتر منتظر کمک کسی نمیمی

بار نجات ها را از این وضع فلاکتدرست کند و آنرا 

                                                           
این بخش از نظرات مطرح شده درباره رمان کوری برگرفته از نظرات گروه . 1

 باشد.اه میرازی کرمانشدانشجویی رشته فلسفه دانشگاه -کتابخوانی انجمن علمی 

شود و قهرمان دهد بلکه خودش دست به کار می

 داستان نیز همین زن دکتر است.

نکته دیگر در این رمان مسأله ترس است، ترس از »

شود که زندگی در مرگ. چون در داستان مشاهده می

شود ولی باز بدترین وضعیت ممکن دارد سپری می

های داستان شود شخصیتمرگ باعث میترس از 

و رسعی کنند به هر قیمتی زنده بمانند ولی با مرگ روبه

 نشوند.

از دید فلسفی اگر به داستان نگاه کنیم یادآور این جمله 

انسان قبل از هر چیز باید حیوان »از اسپنسر است: 

ها در شرایط دهد انساناین جمله نشان می« خوبی باشد

گردند و در ای پست خودشان برمیهسخت به غریزه

این مواقع تمدن و متمدن بودن سرابی بیش نیست و 

مثل قحطی و گرسنگی مفرط  یها در شرایط سختانسان

رسند که ای می)یا کوری در این داستان( به مرحله

 .«1حاضرند یکدیگر را نیز بدرند

ان کند که: اعمال انسساراماگو بر این حقیقت تأکید می

شود و ملاک مطلقی برای معنا می« عیتموق»در 

قضاوت وجود ندارد، زیرا موقعیت انسان ثابت نیست 

و در تحول دائمی است. در یک کلام، دغدغه عمده 

فلسفی توجه به  -ذهن ساراماگو در این رمان اجتماعی

« انسان در موقعیت»مسأله سرگشتگی انسان معاصر یا 

ف و واکنشهای مختلاست که در خلال ابعاد و لایه

 شود.های آن بررسی می

های اصلی رمان کوری، نقد خشونت، از مایه

میلیتاریسم و اطاعت کورکورانه است. در شهری 

نه کوری سیاه بلکه کوری - اپیدمی وحشتناک کوری

کند و مشخص نیست که علت شیوع پیدا می -سفید

این کوری چیست )کوری مورد نظر ساراماگو کوری 

 )سعدی( تحمّـل کند هـرکـه را عقـل هـست/ نه عقلی کـه خشمش کنـد زیردسـت
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معنوی است(. ساراماگو کلام پیچیده و چند پهلویش 

 هایش و مخصوصاً بر زبانتک شخصیترا بر زبان تک

چرا ما کور شدیم؟ نمی»زن دکتر جاری کرده است: 

خواهی عقیدۀ مرا بدانی؟ دانم، شاید روزی بفهمیم، می

کنم ما کور کنم ما کور شدیم، فکر میبگو، فکر نمی بله

توانند ببینند امّا هستیم، کور امّا بینا، کورهایی که می

 «. بینندنمی

رسد منظور ساراماگو از کوری سفید، نور نظر میبه»

سفید تکنولوژی و دانش و تجربه است که انسان را از 

ت و یتعقل و تعمق درباره حقیقت زندگی، معنای انسان

های اخلاقی دور کرده است که در این میان ارزش

بانویی بابصیرت و آگاه در این داستان، با چشمان بینای 

« کندها را راهنمایی میخود در میان کورها زندگی و آن

چه در این داستان بهآن(. »1: 1388)نصراصفهانی،

شود، جامعه صورت کابوسی هولناک بازآفرینی می

ی است که با داشتن همۀ امکانات اشهری پیشرفته

 ساختار جمعی آن گردد و کلّگهان به بربریت بازمینا

شود. نویسنده واقعیات را با زبان به انحطاط کشیده می

نمادین و هنری در صحنۀ اجتماع توصیف کرده و 

 تواند فراترکوشیده است نشان دهد چگونه انسان می

ار و عیتماماز مشکلات اقتصادی و اجتماعی در غفلتی 

انهکس آن را با نشکامل گم شود. غفلتی سپید که هیچ

شناسد. رمان کوری ذهنیتی است که های غفلت نمی

به  بستی برای بشریتکند و آن را بنمدرنیته را نقد می

آورد و بر این باور است که تکنولوژی مدرن شمار می

 یتکه به مسئولها پیش از آنانسان را دیوانه کرده و آدم

پذیری بیندیشند به صورت موجوداتی و مسئولیت

اند و حل مشکلات خود را در نابودی کار درآمدهطلب

 (.2: 1388)نصراصفهانی، « بینندهمنوعان خود می

نیز  بارددر این داستان، بارانی که در پایان داستان می 

شود رحمت الهی نیز فراموش نمی»دارای پیامی است: 

ای است که ما را به شدهحلقۀ گمو شاید این آخرین 

آرامش و نزدیکی به فضل و بینایی در عین ناتوانی 

رساند. باران رحمت الهی است و ساراماگو آن را می

وشو و پاک شدن افراد از داند برای شستای میوسیله

 (.30)همان، « هاپلیدی

لازم به ذکر است که اگرچه در این نوشتار بحث اصلی 

توجه به عناصر نمادین این دو داستان نبوده است ولی 

ای کوتاه به برخی از موارد شاید ضروری باشد اشاره

سمبلیک در این دو داستان داشته باشیم؛ برای مثال در 

یه به جایی مبینیم که افراد در قرنطینرمان کوری می

زنند و رسند که در مدفوع و ادرار خود دست و پا می

نویسنده نیز در چندین جای داستان با صراحت تمام و 

ته کند و الببا جزئیات کامل این بخش را توصیف می

بسیار هم تأکید دارد این مورد را برجسته جلوه دهد 

که توجه مخاطب خود را بیشتر به این بحث جلب کند 

قابل توجه اینجاست که افراد در این گروه  و نکته

 ی تحصیلکرده و به اصطلاح افراد سطحِعموماً از طبقه

شود که این که چطور میاین بالای جامعه هستند، و

 گروه از یک جامعۀ متمدن و دارای تکنولوژی سطحِ

رسد یشوند؟ به نظر مبالا به چنین وضعیتی گرفتار می

د با تمدن و تکنولوژی و این فضولات انسانی را بشو

محصولات آن مقایسه کرد. مگر جز این است که علم 

هاست. آیا و مدرنیته و محصولات آن ثمرۀ همین انسان

فضولات انسانی در رمان کوری نمادی از همین 

تکنولوژی و علم و مدرنیته و محصولات پیشرفت 

بشری نیستند که بشر با استفادۀ نادرست و ناآگاهانه از 

ا نه تنها به رفاه و آرامش نرسیده است بلکه در هآن

ند. زتعفن و کثافت آن نیز اسیر شده و دست و پا می

لازم به توضیح است که منظور نگارنده این سطور این 

علمی مذموم و مردود  علم و پیشرفتِ نیست که نفسِ

که انسان دارای دو ساحت بلکه با توجه به این است،

)فردوسی(  ورا پـارســامـایــه خــوانــد هـر آنـگـه کـه خـشـم آورد پادشـا/ سبــک  
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ت لازم است نسبت به هر وجودی مادی و معنوی اس

یک از این ابعاد توجه لازم را داشته باشد و عدم توجه 

به هریک از این ابعاد مادی و معنوی باعث ایجاد 

شود. افراط دردسرهایی عظیم برای جامعه بشری می

در ترویج و تحمیل دین به نام معنویت، فجایع قرون 

 شود )محاکمه و تفتیش عقاید...(وسطایی را سبب می

گرایی نیز موجب گرفتار شدن انسان و افراط در مادی

شود، دانِ ساینتیسم و کوری سفید میدر تعفن و زباله

ها  علم و دانش را دارند ولی بینش ندارند یعنی انسان

 .شودمیها و نداشتن بینش باعث نابینا شدن آن

نکتۀ دیگر در باب رمان کوری، نوع محبت زن دکتر 

ن ابتدا به عشق همسر خویش و است. اگر چه این ز

شود برای همراهی همسرش با کوران وارد قرنطینه می

شود ولی با دقت ها میو حاضر به تحمل آن مشقت

بیشتر متوجه می شویم علاقه و محبت او افراد دیگر 

ها محبت میشود و او به همۀ انسانرا نیز شامل می

 بینیم که او همین رفتارکند و در گام بعدی می

مهرورزانه را با حیوانات نیز دارد و گزاف نیست اگر 

های مسیح به نوعی ادعا کنیم که او با پیروی از آموزه

آگاپه رسیده باشد. عشق به کل کائنات بدون هیچ 

داشت و فارغ از هر گونه گرایش و تعصب. در چشم

که اسمی از مسیح برده شده شود واقع بدون این

صورت عملی به  دکتر به او در رفتار زن هایآموزه

 شود.آیند و به نمایش گذاشته میاجرا در می

در فاوست گوته نیز رفتاری سرشار از شفقت را از 

بینیم. او با وجود جفاها و آسیبمارگریت معصوم می

بیند حتی پس از مرگ میهایی که از جانب فاوست 

 ورزد و با پادرمیانی او فاوستنیز به فاوست عشق می

. این میزان از گیردمورد شفاعت و بخشش قرار می

خودگذشتگی از جانب زنان در این دو اثر )فاوست و 

کند که گویی کوری( توجه ما را به این نکته جلب می

و نده کنری تلطیفدر کلّ تاریخ و در کل کائنات عنص

های تلخ های واقعیتبرای زمختی ایکنندهتعدیل

وجود دارد که خود را به صورت رحمت، بخشش، 

شفقت و عشق و عموماً در چهره و نقش یک زن نشان 

دهد. اگرچه در داستان فاوست، مارگریت معصوم می

قهرمان داستان نیست ولی نقشی که مارگریت در این 

ابه و نیز نقشی مشکند کم از آن نیست داستان ایفا می

کننده و تطهیرکنندۀ رمان کوری دارد. بارش باران پاک

گویی که مارگریت نیز چون باران نماد رحمت الهی 

است و عنصر تطهیرکنندۀ  فضای مشوش و متعفن 

 داستان است.

چه در فاوست گوته و کوری در نهایت، با توجه به آن

 توان نتیجهساراماگو مورد بررسی قرار گرفت می

گرفت که فاوست و زن دکتر قهرمانان داستان هستند. 

جا که سرنوشت شخصی قهرمان از نظر گوته از آن

دهندۀ سرنوشت تمامی بشریتی است که در نشان

وجوی راه زندگی صحیح زندگی و تاریخ است، جست

مشتاق کشف اسرار کائنات است. به گمان گوته باید 

اند هی او قرار گرفتشمار که بر سر راه تاریخبر موانع بی

پیروز شوند و شادکامی منطقی برای زندگی خویش پی 

کنیم در افکند. این مورد را در هر دو اثر مشاهده می

جا که زن دکتر با اینکه کور نشده است رمان کوری آن

شود به همراه همسرش و دیگر افراد کور اما حاضر می

و  آورهای رنجرود و آن صحنهبه محل قرنطینه می

کند و خود را وقف کمک به متهوع را تحمل می

شود که فقط به فکر کند و حاضر نمیهمنوعان خود می

ها را تنها بگذارد شاید به دلیل همین خودش باشد و آن

دوستی است که زن دکتر از ابتدا تا پایان داستان نه نوع

شود بلکه افرادی را هم که در اطرافش تنها کور نمی

ان داستان بینایی خود را به دست میهستند در پای

 شود کهدکتر نیز در نهایت متوجه می زن آوردند. خود

 )سعدی( نـگویـم چـو جـنـگ آوری پـای دار/ چـو خـشـم آیـدت عـقل بـر جای دار
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و  ویهمین خدمت به افراد دیگر باعث رستگاری 

اوست گوته نیز بر اطرافیانش شده است. داستان ف

فاوست بعد از افضل و اکمل شدن همین منوال است، 

بردن از در تمامی علوم زمانش و بعد از آن هم لذت 

های دنیا، باز هم به آن خشنودی که او را تمامی لذت

رسد و در نهایت به درک این حقیقت قانع کند نمی

شود که این خشنودی و رضایت و رستگاری نائل می

خلق  صادقانه و به دور از خودخواهی با همان خدمت

دهد که افراد بزرگ و است. بررسی این آثار نشان می

که در چه زمان و نظر گرفتن این نظر بدون درصاحب

اند دارای اشتراکات ذهنی هستند. مکانی زیسته

اشتراکات ذهنی در این دو اثر از این قرار است که: این 

دو نویسنده راه رستگاری و خشنودی خداوند و 

خشنودی از خویشتن را در خدمت صادقانه به خلق 

ر ان دکه این دو داستاند. فارغ از ایندانسته و یافته

فضای شهری و پیشرفته و همگام با تکنولوژی ترسیم 

شده است و مردم از لحاظ معیشتی و تکنولوژی در 

ها به نسطح بالایی هستند و بسیاری از نیازهای آ

شود امّا ارتباط داشتن با خلق و راحتی برطرف می

محبت و خدمت به مردم همچنان یک اصل اصلی و 

و در پایان،  عنصر آگاهی بنیادین بوده و خواهد بود. 

را نیز نباید نادیده گرفت، در این دو داستان، فاوست و 

زن دکتر بعد از پشت سر گذاشتن وقایعی که رخ می

رسند؛  آگاه شدن از اینکه راه دهد به نوعی آگاهی می

 شان پیشهایی که برایها از مصیبتنجات و رهایی آن

حتوای گونه که از مضمون و مآمده چیست که آن

ها مشاهده شد همان محبت  و کمک و خدمت داستان

باشد و گویی که طی کردن این دریغ به خلق میبی

مراحل مسیری است برای رسیدن به این آگاهی که 

ن استاتوسط فاوست و زن دکتر به عنوان قهرمانان د

 شود.حاصل می

 منابع

(. راز زندگی در ادبیات 1386ارزنده نیا، محمد. ) -

 داستانی جهان، جلد دوم، تهران: اطلاعات.

کوری، ترجمه مینو (. 1378ساراماگو، ژوزه. ) -

 تهران: نشر علم. مشیری،

(. فاوست، 1376گوته، یوهان ولفگانگ فون. ) -

 نیلوفر.ترجمه م. آ. به آذین، تهران: نشر 

تأملی در (. »1388نصراصفهانی، محمدرضا. ) -

، پژوهشنامه زبان و «ساختار و محتوای رمان کوری

 .151-184صص :4 ش، 1ادبیات فارسی، سال 

 

 

)فردوسی( چـو خواهـی کـه بستایـدت پـارسـا/ بنه خشم و کیـن چـون شـوی پادشـا  
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 الملوکنصیحةامام محمد غزالی و 

 90اسماعیل سپهوند، کارشناسی ارشد تاریخ اسلام/ 
    

-550) طوسی ابوحامد ،حجةالاسلام محمد، بن محمد

 رد متوفی و متولد شافعی، متکلم و فقیه( ق. 450

 آموخت، دانش خود زادگاه در وی. طوس طابران

 هرهب الحرمینامام محضر از و رفت نیشابور به سپس

 چندی و رفت بغداد به سالگی 30 حدود در. گرفت

 10 از پس امّا پرداخت، تعلیم و تدریس به نظامیه در

 تدریس کار و یافت گرایش عزلت و انزوا به سال

 و تألیف به خود و واگذار کرد برادرش به را نظامیه

را به نگارش  کتاب 200 از بیش و پرداخت تصنیف

 شده ثبت هديةالعارفین در او کتاب 140 نام. درآورد

 جلد،م چهار در الدینعلوم احیاء: جمله آن از. است

 غیر لیعَ به المضنون ،مقاصدالفلاسفة ،الفلاسفة تهافت

 جواهرالقرآن، ،بدايةالهداية الضلال،من المنقذ هله،اَ

 هفق در) الوجیز الاصول، علم من المستصفی الطیر،

 بین التفرقةصلف العمل، میزان ،السنة اهل عقیدة ،(شافعی

 یایکیم ،(فارسی به) نصیحةالملوک ،الزندقة و الاسلام

 خرینآ اندگفته که العابدین،منهاج ،(فارسی به) سعادت

 حلبی، ؛2/1581: 1386تهامی، )است  بوده او کتاب

 اربسی غزالی به نسبت نظرات و ها. داوری(247: 1388

 علمی منزلت و مقام در همگان هرچند و است متفاوت

 تقوای و نیت حسن و استدلال قدرت و تیزهوشی و

 هر با که متعصبانی سو یک از اما دارند اتفاق او زندگی

 اهانهواخو دیگر سوی از و مخالفند فلسفی تفکر نوع

  وی او، های نوشته از برخی استناد به کدام هر فلسفه

 

 فتوای به مغرب در کهچنان اند،داده قرار طعن مورد را

 غزالی هک گفت بتوان شاید. وزاندندـس را او بـکت فقها

آورد  وارد فلسفی تفکرات بر سنگینی ضربۀ چنان

 و نشد جبران هرگز سنت اهل دنیای در ویژهبهکـه

 تعالی و رشد از نیز فلسفه به وابسته علوم از بسیاری

 بن که  کیکاووسبا این (جاهمان: تهامی. )بازماند

 بودند؛ سیاسی امور متن در الملکنظام و اسکندر

 ندمای از و طبرستان محلی حاکمان از کیکاووس

 از الملکنظام .ق( و 439-432) غزنوی مودود سلطان

 زا غزالی امّا بود؛ سلجوقی سلاطین باکفایب وزرای

 را مدتی که بود نظامیه مدارس مدرسان و دانشمندان

 یاریبس تألیفات دارای و گذراند سلوک و سیر به نیز

 زالیغ صفا، گفته طبق . البته(84: 1384قادری، )است 

 زا نیز خود و جوینی ابوالمعالی الحرمین، امام شاگرد

 یدیشد نفوذ اثر بر و است بوده شافعی علمای اکابر

 دهکر تحصیل دینی علمای و مسلمین عامه میان در که

 وجهت مورد بسیار آنان وزرای و سلاجقه دستگاه در بود

 پس با این حساب، .(141: 1356صفا، )است  بوده

 حکومتی مسائل از و نبوده دور سیاست از نیز غزالی

 . است بوده آگاه عصر آن

 باب در زیادی اشارات غزالی تألیفات از بسیاری در

 این اغلب ولی است آمده آنان سیاست و ملوک

 بحث تا دارند موعظه و پندگویی صورت اشارات،

 حقوق درباره  همچنین وی. سیاست از منطقی و منظم

 این در که دارد مطالبی( 250: 1388حلبی، ) وزیران

می وزیران جایگاه و موقعیت همین منظور مبحث،

 در که است آثاری جمله از نصیحةالملوک کتاب. باشد

)سعدی( ای پسـر گــر کـسـی/ کـه بـی سعـی هـرگـز به منزل رسی تـوقّــع مـدار  
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 بخش دو از است و غزالی عمر پایانی تألیفات زمره

 عالیمت باب در مطالبی اول بخش در: است شده تشکیل

 بخش در و آمده اخلاقی نصایح و اسلامی اعتقادات و

 شبیه ایرساله به و یابد می دیگر کیفیتی کتاب دوم،

 الملکنظام خواجه سیرالملوک جمله از هانامهسیاست

 چه. چنان(89: 1384قادری، )شود می تبدیل

: دارد اشاره ةالملوکحنصی مقدمه در همایی الدینجلال

 و مقدمه بخش دو هر شامل نصیحةالملوک تمام در

 از نصایح و مواعظ و حکایت فقره 16 باب، هفت

 باقی و اول بخش در آن فقره دو که- گرفته سیرالملوک

 بخش در چهآن مخصوصاً و است دوم بخش در همه

 ممستقی طوربه که است واضح و پیدا کاملا -آمده دوم

 عمواض از بسیاری در چه شده؛ اقتباس سیرالملوک از

 و است یکی حرف به حرف و عیناً کتاب دو عبارت

 آثار باز شده، داده آن در که تغییری نیز موارد آن در

 و مطلب ظاهر هیأت و وجنات از اقتباس و اخذ

: مقدمه ،1351همایی، )است  آشکار و هویدا عباراتش

 . (سه و نود

 و هیافت نگارش ساده زبانی به نصیحةالملوک کتاب

. تاس تاریخی و کلامی دینی، مسائل از بسیاری حاوی

 محمد امام که نیست تردید جای( 166: 1356صفا، )

 پادشاه برای فارسی به را نصیحةالملوک غزالی،

 سنجر سلطان یا ملکشاه بن محمد سلطان معاصرش،

: ، مقدمه1351 همایی،. )کرده است تألیف سلجوقی

موضوع این کتاب حکمت عملى است که  (سه و پنجاه

البته بر مبانى دین بنا شده است و آن روشى را که در 

بینم با همان نظایر این کتب در نزد حکماى مشاء مى

دارا نیست. غزالى این کتاب را در هدایت و  ،نظم

ن او نوشته است و نخست راهنمایى پادشاه و درباریا

 گاه ابوابى رااز اصول اعتقاد و ایمان سخن گفته و آن

در سیرت شاهان و وزیران و دبیران و در حکمت 

 . (2/925: 1378دانایان آورده است )صفا، 

 منابع

ک شناسی یا تاریخ بس (.1390. )بهار، محمدتقی -

 . زوار :تطور نثر فارسی، جلد دوم، تهران

 فرهنگ اعلام تاریخ (.1386. )غلامرضاتهامی، سید  -

، حلبی. رکت سهامی انتشارش :اسلام، جلد دوم، تهران

ی سیاسی هاتاریخ اندیشه (.1388. )اصغرعلیحلبی،  -

 . اساطیر :در ایران و اسلام، تهران

تاریخ سیاسی،  ۀخلاص (.1356. )اللهصفا، ذبیح -

اجتماعی و فرهنگی ایران؛ از آغاز تا پایان عهد صفوی، 

 . تهران، امیرکبیر

ران، جلد (. تاریخ ادبیات در ای1378. )--------- -

 . ، تهران: فردوسدوم

، با الملوکةنصیح (.1351. )غزالی طوسی، امام محمد -

تصحیح مجدد و حواشی و تعلیقات و مقدمه تازه به 

سلسله انتشارات  :الدین همایی، تهرانجلالخامه 

 . انجمن آثار ملی

های سیاسی در اسلام اندیشه (.1384م. )قادری، حات -

 .سمت :و ایران، تهران

رت )سعدی(چو یاری موافق بود در ب/ برو پنج نوبت بزن بر درت  
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 ت فرهنگ شفاهی یّجایگاه و اهمّ 
 93، کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی/ مریم پولادرگ

 

 یقبه دو طر معمولاً یو عموم یتیترب هایانتقال آموزش

از  یاست. سنت شفاه یرپذنو مکتوب امکا یشفاه

یژهو یگاهو جا یّتکودک اهمّ یاتح یهالحظه یننخست

دهد. یلازم قرار م یهاآموزه یردارد و آنان را در مس یا

ها، ها، ترانهها، مثلها، متلبه قصه یفرهنگ شفاه

است و به صورت  یبه صورت شفاه چهها و آنییلالا

از  یکیباشد دلالت دارد. ینم یب و نوشتارمکتو

جنبه نقل آن به  ی،بارز فرهنگ شفاه یهایژگیو

ز ا یو نسل به نسل و به صورت دهان یصورت شفاه

که  است،ابزار انتقال آن زبان   و باشدیگذشتگان م

 برعهدهرا  یگراندر انتقال آن به د یمهم یارنقش بس

تقال ان ینهدر زم ینقش پررنگ ی نیز اجتماع یطمح دارد.

 مردم و یانهعام یاتادب ینو همچن ددار  یفرهنگ شفاه

 یبخو یاتتجرب ،یدهگذشته به ما رس یهاچه از نسلآن

گذارد و یم یادگارما به  یبرارا گذشتگان  یاز زندگ

کند. قصهیرا به ما عرضه م یفراوان یهاپند و حکمت

و  یاز فرهنگ شفاه یعنوان بخش بههم  یقوم یها

و انتقال آن  یقوم یهادر شناختن ارزش یانهعام یاتادب

 یقوم یهاکند. قصهیبه ما کمک م یبعد یهالبه نس

قوم ها آنشود که یکودکان باعث م یو شناخت آن برا

و رسوم مربوط به  یینشناخته و آ یخود را به درست

ل سبه ن تقال آنو ان یمعرف درگرفته و  یادقوم خود را 

  کند.بعدی تلاش 

 فرهنگ شفاهی و پیوند نسل ها

ها نه ها و مثلها، متلها، افسانهها، قصهها، ترانهلالایی

ای برای انتقال عواطف و پرورش عنوان وسیلهتنها به

 ذوق و تقویت حس زیبایی شناختی، بلکه ابزار انتقال 

 

غیرمستقیم فرهنگ و آموزش زبان و تجربه نسلی به 

 (.58: 1384نسل دیگر بوده است. )اقبال زاده، 

وده به معنی ت «فولک»فولکور که ماخوذ است از فرانسه 

ییات گفته مبه معنی دانش، به آن دسته از ادب «لور»و 

های پیشین سینه شفاهی از نسل ۀشود که بیشتر به گون

به سینه به ما رسیده است و در میان توده مردم رواج 

 (.35: 1382دارد. )محجوب، 

موضوع فرهنگ شفاهی، فرهنگ عوام و موضوعاتی 

چون اساطیر، افسانه و حکایات، امثال و حکم، رقص 

و رسوم رایجی ها، سرودها، آداب و جادوگری، ترانه

. گیردیابد در برمیرا که از نسلی به نسل دیگر انتقال می

 (.13: 1382)بختیاری، 

 فرهنگ شفاهی و زبان آموزی

نیاز برای تعلیم و تربیت رسمی است و زبان یک پیش

هم نقش اجتماعی دارد هم نقش شناختی. ایتن ونگر 

یک فعالیت اجتماعی است  گوید که یادگیری ذاتاًمی

ل ما شرکت میاعماای از که فراگیران در مجموعه

جهان  ۀشوند که دربارجویند و افراد نوآموز وادار می

: 1391، و همکاران تفکر کنند و حرف بزنند. )جردن

251.) 

ای از اطلاعات احساسی و ادبیات شفاهی مجموعه

و به  هاست که در طول تاریخ پدید آمدهادراکی انسان

گر شده است. این های مختلفی جلوهصورت قالب

احساسات و اطلاعات از طریق گفتار، سینه به سینه 

منتقل گردیده و مهمترین عامل و تنها محمل آن زبان 

 (. 11: 1374آقا محمدی،  است. )

در فرایند یادگیری به وسیله زبان نه تنها دانش و آگاهی 

 شود، بلکه رابطهو اطلاعات از گذشته و حال کسب می

)فردوسی( پـرسـتهوا چُن که بر تخت خشمت نشست/ نبـاشی خـردمـنـد و یــزدان  
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کید أشود. ویگوتسکی  تانسان با محیط نیز دگرگون می

شوند، که های ذهنی وقتی شروع میفعالیت :که دارد

تصویری از جهان پیرامون، در ذهن کودک ایجاد شود. 

ها را ها را انتزاعی کرده و آنیعنی کودک بتواند محرک

ه ب های پیشین خود سنجیده و مقایسه کند وبا تجربه

 (.11: 1387نتیجه برسد. ) ویگوتسکی، 

 فرهنگ شفاهی و شناخت احکام تربیتی 

ها پند حکمت ۀبزرگان و گذشتگان ما همواره به وسیل

آموختند و این پندها را به نسل بعد منتقل می کردند. می

برای نمونه می توان عبداللطیف طسوجی تبریزی را 

ا خته است امّای نپردامثال زد که خود به خلق افسانه

ای برای پند های شفاهی خلق را وسیله و بهانهافسانه

میاز آن گفتن و حکمت آموختن قرار داده است که 

ثیر شامل و همه أهای شفاهی چه تتوان دریافت افسانه

ای را در ادب رسمی و مکتوب ملل جهان از جانبه

 (.14: 1389)انجوی شیرازی، جمله ملت ما داشته است. 

انتقال احساسات و  -1های فولکلور عبارتند از: کارکرد

 هاپاسداری از ارزش -2بین ملل؛  ها درعواطف انسان

و  بیان درد و رنج ملل -3ها؛ ی ملتهای ملّو میراث

های جنایت شاهان و ستمگران در آشکارکردن صحنه

ارج نهادن به  -4مستضعف؛  طول تاریخ علیه ملل

های پهلوانان و دلیرمردان در مبارزه با ظالمان؛ دلاوری

با ان انس میانتلاش برای برقراری ارتباط صمیمانه  -5

ها و موجودات دیگر؛ همنوعان خود و انسان با پدیده

تولید  -7کمی؛ های هنری و حِزیباییتوصیف  -6

 های پایدار تاریخی در براساس ذهنیات، ارزش فرهنگی

های بیان مشکلات و گرفتاری -8میان جوامع بشری؛ 

آشنایی با تاریخ  -9های مختلف؛ مردم در دوره

دینی و آیینگذشتگان و بررسی اعتقادات و مراسم 

                                                           
 1- Cultur of Education  

های توده و حکمتبه تصویر کشیدن  -10های اقوام؛ 

)اکبری بیرق، دباغ نیکوخصلت، ها. آداب و رسوم آن

1390 :5.) 

یرانیان ی اهنگ شفاهاوستا مبنای نوشتاری ادبیات و فر

ها و ای، افسانههای اسطورهترین سنداست و ارزنده

 هایزدان و پهلوانان است. این گنجینههای ایداستان

مردم باستان است که از ماندگار حاصل آثار شفاهی 

های زرتشت که اوستا گردآوری شده است. گاته

شعرگونه است و  های خود زرتشت است،سروده

گفتاری، های نیکو اندیشه شار از حکمت و فلسفهسر

 . (123: 1384) معتمدی، است.  کرداریپنداری و نیکنیک

 بحث و نتیجه گیری 

توجه به آموزش از منظر فرهنگ، به تازگی در حوزه »

مطالعات تعلیم و تربیت و آموزش عالی در ایران مطرح 

که جروم برونر  بحثی است مسألهشده است. این 

مطرح 1« فرهنگ و تعلیم و تربیت»( در کتاب 1996)

کرد و پس از او پاملا بولتین جوزف و 

 «رسیفرهنگ برنامه د»( در کتاب 2000)2همکارانش

به تحلیل فرایند تعلیم و تربیت از زاویه فرهنگ 

(. فرهنگ شفاهی در واقع 11: 1390پرداختند. )کیان، 

باشد که از گذشتگان برای ما یک منبع بسیار غنی می

ها، مانده است. فرهنگ شفاهی شامل قصهبه ارث باقی 

ها، رسوم و آداب ها، عقاید، آیینها، ترانهها، مثلمتل

صورت دهانی و شفاهی و  باشد که بیشتر بهمی ... و

پژوهان  باشند. بسیاری از محققان و دانشنانوشته می

معتقد هستند که ادبیات کودک ریشه در فرهنگ شفاهی 

های قدیم بزرگترها برای آموزش کودکان دارد. در زمان

ا که بیشتر جنبه هایی رها و ترانهشان قصهو نوجوانان

این قصه .کردندتعریف می ،شتندداو تعلیمی اخلاقی 

Pamela Bolotin Joseph et, al - 2 

)فردوسی( اگــر یـادگــاری کـنـی در جـهـان/ ز نـامــت بـزرگــی نـگــردد نـهــان  
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ماند و شان باقی میها برای همیشه در ذهنها و ترانه

ف را های مختلو پیوند نسل شدنسل به نسل منتقل می

در پی داشت. همین تمرین و تکرار و بازگویی برای 

دیگران به رشد شناختی و قدرت ماندگاری آنان برای 

مولف و خالق شد. مدتی طویل در حافظه را سبب می

و حتی اگر به کس خاصی  استها نامشخص این قصه

این  .یادها رفته استمرور زمان از ه ب داشته باشدتعلق 

ها که بخشی از فرهنگ شفاهی بودند ها و ترانهقصه

بعدها وارد کشورهای دیگر شده و مطابق با فرهنگ آن 

ا نکات آموزشی و دادند امّکشورها تغییر شکل می

ماند. هدف آن دست نخورده باقی می آموزحکمت

ا و هاصلی انتقال فرهنگ شفاهی فراموش نکردن آیین

د و شناخت باشرسوم مردم آن جامعه می آداب و

فرهنگ اجتماعی هر قوم هدف مهم هر ملتی است و 

 رد. گیبهترین راه انتقال آن از طریق مدرسه صورت می

سه و یود که فرد با مقاشاین تجربه حقیقی باعث می

های فرهنگی و رفتاری، به کشف جنبهدرک تفاوت

های هویتی درونی خود بپردازد که تا کنون مجال 

آشنای درونیها را نداشته است: ویژگی ناکنکاش آن

اش که با شناخت دیگری بروز یافته است، شناخت 

ی او های فرهنگی آن که برابیشتر اعتقادات و وابستگی

اند. چون و چرا بوده تا کنون اموری واضح و بی

توان گفت در واقع می (.56-66 :4199، 1)زاراته

 هایجنبه فرهنگ شفاهی و آموزش از طریق آن به کلّ

بردن ها و بالازندگی اجتماعی، شناخت فرهنگ

  کند.های اجتماعی کمک میمهارت

های فرهنگ شفاهی به عموم آموزش داده اگر قالب

 ،هابازیابی آموختهشود  ضمن تسریع در یادگیری و 

ی و قومی شود که فرهنگ ملّاین فرصت نیز داده می

                                                           
 1-Zarate  

ای هخود را بشناسند و در حفظ این شناخت برای نسل

های گذشته و در طی بعدی تلاش کنند. در طی قرن

هایی که صورت گرفته بسیاری از منابع نوشتاری جنگ

طور قطعی توان بهاند و به همین دلیل نمیرفته میاناز 

ر تبر منابع نوشتاری تکیه کرد و بهتر است آموزش بیش

ز و استفاده ا به صورت شفاهی و یادگیری بلندمدت

ر ای همیشه دابزاری صورت بگیرد که این اطلاعات بر

و  یتوجه کردن به فرهنگ شفاه. حافظه ماندگار شود

در همگان را ها ها و قصهالمثلها، ضربترانه دنیشن

شادی، دهد و باعث یورش مپر یزندگ اوقاتِ ۀهم

 قوت ل ووسعت دید، تقویت قوه تخیّ، شور و شعف

یابتکار و ابداع به او م یرویشود و نیم هاآن تصور

کند و به او این فرصت را د و فرد را خلاق میبخش

های ممکن بهترین را انتخاب حلدهد تا در میان راهمی

ها قصه .ود به ارائه راه حل جدید بپردازدکند و حتی خ

 در قیعم یشنوند اثریو م خوانندیکه م ییهاو ترانه

 ییارویرو یها را براو آن گذاردیآنان م ۀیفکر و روح

سازد و یآماده م گرانیبا مسائل رشد و معاشرت با د

 یاریها را آن ،یدر درک و فهم و مشکلات زندگ زین

شفاهی،  توان گفت فرهنگی میطور کلّبه دهد.یم

بوم خویش، تحریک پرورش اصول اخلاقی و زاد

هه از مواج انگیزه بهینه برای یادگیری بهتر، اجتناب

زای بالقوه، فراهم کردن زمینۀ صادقانه با مسائل تنش

پردازی و رشد قوه تخیل فراگیران، مناسب برای خیال

جلب توجه احساسات فراگیر و تقویت قوه خلاقیت، 

 کند.اد میهوش و حافظه را ایج

 منابع

 فرهنگ مردم ابهر،(. 1374) .محمدی، محمدآقا -

 تهران: مولف.

)سعدی( منفعـت چـون عـدمنگـیـرد قـدم/ وجودی است بیسمیـلان چـو بـر مـی  
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وند ادبیات ای به پیاشاره»(. 1384) .اقبال زاده، شهرام -

سال  ،فصلنامه فرهنگ و مردم ،«شفاهی با ادبیات کودک

 . 57-61 صص :13 ، ش4

 .خصلت، رعنادباغ نیکو ؛بیرق، حسن اکبری -

بررسی ابعاد فرهنگ عامیانه و اقلیمی »(. 1390)

لنامه فص ،«ولکلور( سیمین دانشور  در رمان سووشون)ف

، پژوهشی، حوزه هنری استان داخلی فرهنگی، هنری

 .1-25 صص :1 ، ش1 سال ،سمنان

های قصه»(. 1389) .انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم -

 صص :34 ، ش9سال ، فرهنگ و مردمفصلنامه  ،«ایرانی

25-8. 

فولکور و ادبیات (. 1386) .بختیاری، محمدرضا -

 ارومیه: ادیبان.  ،عامه

ی (. رویکردها1391) و همکاران. جردن، آنا - 

یادگیری )رهنمودی برای معلمان(، ترجمه حسین 

 تهران: آوای نور. محبی،

یادگیری:  (. فرهنگ آموزش و1392) .مریمکیان،  -

 یط یادگیری الکترونیک در دانشگاه،ی بر محاندازچشم

 یزد: دانشگاه یزد.

ادبیات عامیانه (. 1382) .محجوب، محمد جواد -

 .به کوشش حسن ذوالفقاری، تهران: چشمه ،ایران

یات شفاهی فرهنگ و ادب»(. 1384) .معتمدی، ناهید -

 ،فصلنامه فرهنگ و مردم ،«کودکانخاستگاه ادبیات 

 .120 -129 صص :13 ، ش4سال 

تفکر و (. 1381) .ویگوتسکی، لی یوف سمیو نوویچ -

  تهران: فروزش. زبان،

- Zarate, G. .(1994). Représentation de 

l'étranger et didactique des langues. Langues 

Modernes, 88 (4), 65-66. 

هــا بــه بــنــد )فردوسی(چـو کوشش نبـاشـد، تـن زورمـنـد/ نــیــارد ســـرِ آرزو  



     هشتمال بیست و چهارم، شماره چهل و س
                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

14 

 

 )سعدی(  تــمنّــا کـنــد عـــارفِ پــاکـبــاز/ بـه دریــوزه از خـویـشـتـن تـرک آز

 )سعدی( 
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 قفس

 94کارشناسی شیمی محض/ نگار شمسی، 
  

   

 ام شــاد کـنـیـدزدهزده و غــمیــا دل یــخ  کـنیـد یـادنفسان مـن نگـویم کـه مـرا هـم

 قـفـس سخـت دل و روح مـن آزاد کـنـیـد    دلان بگشاییدجـان مـن در قفس است، زنده

 کنیدجـان جـانان ز دل و جـان هـمه بیـداد   دل آزرده شــد از زخــم زمـان، ای یــاران

 توانـیـد ز ایـن ظلـم هـمه فریـاد کـنیـدتـا   اشیبتا کجـا ظلـم و ستـم بینـی و ساکـت 

 عاشـقـان یـاد از ایـن لطـف خـداداد کنـیـد  ماه تابان بدرخـش ظلمـت شب روشـن کن

 کـنـیـدآبـاد را بـه دل زمیـن تـا خـرابـات   دل باشیددست در دست دهیـد با هم و یک

 شـاد کنـیـددلان و ها بدیچشـم بندیـد به   ای یارانگذرد چه کـه در گـذر است میآن

 

 )فردوسی(  دل در ســرای سـپـنـجدر آزمـنــدیـسـت انــدوه و رنـــج/ شـدن تـنـگ
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 )سعدی( به جود و کـرم کـن دراز/ دگـر دسـت کـوتـه کـن از ظلـم و آزکـه دستی 

 )سعدی( 
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 «تاریخ ادبیات جهان»معرفی کتاب 

 95حمیده ستایش، دکتری زبان و ادبیات فارسی/ 

 

باکنر. ب. تراویک متولد 

آلابامای  1914اکتبر 

آمریکاست. وی در 

تحصیل  emeryدانشگاه 

کرد و مدرک دکترای خود 

را از دانشگاه هاروارد اخذ 

نمود. وی نویسنده و 

های مدرس دانشگاه

پی، سیسیکِلمِنسون، می

داد. وی در سال تمپل و آلاباما بود و انگلیسی درس می

 وفات یافت. 2002

و « عنوان ادبیاتانجیل به»؛ «ادبیات جهان»آثار وی: 

 باشد.می« تعنوان ادبیاعهد جدید به»

وسط ت« تاریخ ادبیات جهان»با نام « ادبیات جهان»کتاب 

آقای عربعلی رضایی ترجمه و در انتشارات فرزان روز 

یر؛ نظای است کممنتشر شده است. این کتاب مجموعه

هزار سال ادبیات شرق و غرب را زیرا تقریباً تاریخ پنج

ار ککنیم. تراویک به دلیل حجم زیاد در آن مشاهده می

از نویسندگان و شاعران کمترآشنا نامی به میان نیاورده 

ت خویش را معطوف کسانی ساخته است است و همّ

که به نوعی بر ادبیات جهان تأثیر گذاشته و باعث غنای 

اند. امّا متأسفانه از ادبیات و بزرگان فرهنگ ادب شده

 ایرانی نامی نبرده است. 

اب، ساختار های این کتترین مشخصهیکی از مهم

های دقیق است. وی در این بندیمستحکم متن و فصل

 هایاثر تقریباً به ادبیات همۀ جهان نظر دارد: حماسه

های های اسکاندیناوی، نمایشنامهیونان، افسانه

های روس، فرانسه، ادبیات آمریکا، شکسپیر، رمان

 1901انگلیس و... و حتی برندگان جایزۀ نوبل از سال 

ا نیز برشمرده است و با این همه، در تألیف ر 1933تا 

ود و حفظ ش کوشیده است تا ساختار متن اصلی کتاب

به همین دلیل است که نظم حاکم بر کتاب را در سراسر 

 کنیم. آن مشاهده می

کتاب  3جلد و  2نظیر در این مجموعه باارزش و کم

 تنظیم شده است: 

 ؛«ههای میانادبیات باستان و سده»کتاب اول: با عنوان 

که در بخش «. از رنسانس تا عصر حاضر»کتاب دوم: 

کند و اول ادبیات ایتالیا، فرانسه و اسپانیا را بررسی می

در بخش دوم  نیز به ادبیات عصر جدید آلمان و روسیه 

 پردازد؛ می

ر از آغار تا عص« ادبیات آمریکا و انگلیس»کتاب سوم: 

 حاضر را در بر دارد. 

های ت هر کشور را از نظر ساختاری به دورهباکنر ادبیا

زمانی مشخص تقسیم کرده و سپس مطالب زیر را 

 بررسی نموده است: 

پیشینه تاریخی: بررسی موقعیت تاریخی و  -

های جغرافیایی، تحولات سیاسی و اجتماعی، گرایش

های فکری و هنری، زبان و مذهبی و فلسفی، جریان

 ادبیات هر کشور.

قدر و نگاهی گذرا بر آثار ادبی گراننظر اجمالی: 

همسنگ شاهکارهای جهانی، سیماهای درخشان شعر 

و ادب، انواع آثار ادبی، محتوا، قالب، و شیوۀ پرداخت 

 آثار در دوره مورد بررسی. 

ها: در این قسمت به معرفی و زندگینامه، آثار شخصیت

های درخشان هر دوره، نظر منتقدان و نفوذ شخصیت

ها، ها و آثارشان، بررسی و ارزیابی اندیشهآننسبت به 

ها زبان، سبک و حال و هوای آثار این شخصیت

 پرداخته است. 

 آن.  در پایان هر دوره شناسیشناسی: ذکر کتابکتاب -

 )فردوسی(  ســود بــر تــو درازاگـــر جــان تــو بـسـپـــرد راه آز/ شــود کــار بــی
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ها به دزدی برفتی و اکثر شبچون  ،ابوبکر ربانی

چندان که سعی کرد چیزی نیافت، دستار خود بدزدید 

و در بغل نهاد. چون در خانه رفت زنش گفت: چه 

 که از آنِام. گفت: اینآوردی؟ گفت: این دستار آورده

خود توست. گفت: خاموش تو ندانی. از بهر آن 

 نشود. دمان دزدیم باطلام تا اِدزدیده

*** 

ای را پرسیدند که اشتها داری؟ گفت: من بیچاره طفیلی

 در جهان همین متاع دارم.

*** 

یکی اسبی از دوستی به عاریت خواست. گفت: اسب 

دارم اما سیاه است. گفت: مگر اسب سیاه را سوار نشاید 

شد؟ گفت: چون نخواهم داد همین قدر بهانه بس 

 است.

*** 

را اه من گندم داشتم تا مشخصی با دوستی گفت: پنج

خبر شد موشان تمام خورده بودند. او گفت: من نیز 

پنجاه من گندم داشتم تا موشان را خبر شد من تمام 

  خورده بودم.

*** 

کرد که تو هیچ کاری ای با پسر خود ماجرا میلولی

بری. چند با تو کنی و عمر در بطالت به سر مینمی

گ از چنبر رهانیدن و زدن بیاموز و سعلقگویم که مَ

بازی تَعلُم کن تا از عمر خود برخوردار شوی. رسن

شنوی به خدا تو را در مدرسه اندازم تا اگر از من نمی

ایشان بیاموزی و دانشمند شوی و تا  ریگِمرده آن علمِ

دبار بمانی و یک جو از هیچ زنده باشی در مذلت و اِ

 . کردجا حاصل نتوانی 

*** 

وان گم کرد. خر دیگری بگرفت و یکی خری در کار

من  بار بر او نهاد. خداوند خر، خر را بگرفت که از آنِ

است. او انکار کرد. گفتند: خر تو نر بود یا ماده؟ گفت: 

نر. گفتند: این ماده است. گفت: خر من چنان هم نر 

 نبود.

*** 

خلیفه در شکار از لشگر جدا ماند شب به خانه  مهدیِ

ای شراب پیش طعام ماحضری و کوزهای رسید. اعرابی

ای بخوردند مهدی گفت: من یکی از آورد. چون کاسه

ت: من یکی از دوم بخوردند گف کاسۀ م.اخواص مهدی

م. ام بخوردند گفت: من مهدییُسِ ام. کاسۀامرای مهدی

اول خوردی  کاسۀاعرابی کوزه را برداشت و گفت: 

ی، دعوی خدمتکاری کردی، دوم دعوی امارت کرد

ای دیگر خوری م دعوی خلافت کردی، اگر کاسهیُسِ

دعوی خدایی کنی. روز دیگر چون لشگر بر او جمع 

شدند اعرابی از ترس بگریخت. مهدی فرمود که 

حاضرش کردند و زری چندش بداد. اعرابی گفت: 

 دهمشهادت می» الرابعه. دعیتُق و لو اَک الصادِنّاِ شهدُاَ

رمین را نیز دعوی چه چها به راستگویی تو اگر

 «. کردیمی

*** 

 

 )سعدی(  ه آزکسـی چـون بـدسـت آورد جـرّه باز/ فـرو بـرده چـون مـوش دندان بـ
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 دستای گـرفت بــه گنـدیـده تـخم  بـرابــر     بـقــالدر    مـشـتـری   

 ؟بستبـه ناف مردم  چنــد خـواهی  گفـت  زیــن  تـخم  مـرغ  گنـدیـده

 پــرستســود آزمنــد و   کــاسبِ  داد فحشش و سخن رنجه گشـت زین

 جسـتجــا نـاگهان چـون تـرقه از   مشتــری خـشمگیــن از آن دشنـــام

 کسـتـشـوی و ب بـر چــانۀ خـورد  را زد بــه صــورت بـقــــالتــخم 

 او  بنشستسبیل  روی ریـــش  و    هــا شـد پــخـشهــا و سفیـدهزرده

 بیـخ ریـش صاحبش استبـد مــال   وضـع را ظریفــی و گفـت:آن دیــد 

   ابوالقاسم حالت

 

 ()فردوسی  آز آورد خـشـم و بـیــم و نـیــازنـگر تـا نـگــردد بــه گــرد تــو آز/ کـه 
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  «زدن را کسی آب زیر»اصطلاح  ��

 پیش سال صد از کمتر تا قدیمی هایخانه در زیرآب،

 زیرآب .داشت معنی نبود شده تصفیه آب کشی لوله که

 کردن خالی برای که بوده هاخانه آب مخزن انتهای در

 داشت راه چاهی به زیرآب این. کردندمی باز را آن آب،

 درون کسی که بود این زیرآب کردن باز روش و

 ته لجن تا کردمی باز را زیرآب و رفتمی حوض

 .شود پاکیزه آب و برود چاه به زیرآب از حوض

 برای. داشتند دشمنی کسی با وقتی زمان همان در

 ازب را اشخانه حوض زیرآب بزنند ضربه او به کهاین

 از دارد حوض در که را تمیزی آب همه تا کردندمی

 خیلی شدمی خبردار وقتی خانهصاحب. بدهد دست

 به آزرده فرد این. ماندمی آب بی چون شدمی ناراحت

 . «اندزده را زیرآبم: »گفتمی دوستانش

***************************** 

 تنوین  ��

 و است عربی واژگان برای( ً ٍ  ٌ  ) تنوین های نشانه

 برای. است نادرست پارسی واژگان با هاآن کاربرد

 «شخص» واژه زیرا است؛ درست «شخصاً» واژۀ: نمونه

 جاناً، ناچاراً، گاهاً،: »چونهم هاییواژه ولی است عربی

 این که چرا است، نادرست....« و سوماً دوماً، زباناً،

 هب گاهی،» باید هاآن جای به و هستند پارسی واژگان

 برد.  کار را به...« و سوم دوم، زبانی، جانی، ناچار،

***************************** 

  "به" اضافه حرف ��

 نوشته خود از پس واژه از جدا «به» اضافه حرف 

 :مانند. شودمی

 .داد قول خودش به او -

 .رفت مدرسه به او -

 شودمی نوشته نیز پیوسته مورد چهار در: 

 گفتم؛ب: مانند بیاید مصدر یا فعل سر بر کههنگامی -1

 بِشکوه؛ بخِرد،: مانند بسازد صفت کههنگامی -2

 بدیشان و... بدو، بدان، بدین، مانند هاییواژه در -3

 نه. بعی بشخصه،: مانند عربی هایواژه برخی آغاز در -4

 

 گ آز )سعدی(ای سنـباز/ کـه در شهـپـرش بسـتهبـر اوج فـلـک چـون پــرد جـرّه 
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 مزاحم ردهایگَ

 94/داستانیادبیات  سمن زیدآبادی، کارشناسی
 

 روی. کتابخونه توی. هستند جا همه مزاحم گردهای

 سنجاب مجسمه روی ها،عکس قاب روی ها،کتاب

 ...جا همه... جا همه. هاعروسک هایچشم تو کوچولوها،

 رو یزچ همه. نیستند خوب اصلا گردها. نباشند که باید

. میدن نشون تار و بد رو چیز همه. کنندمی زشت

 کجای نیست معلوم که- پارچه تیکه یه هم هرچقدر

 دستت رو -هستند اتقدیمی یهاجونی جون لباسِ

 قطف بازهم کنی، جنگ و ببری و بشوری هی و بگیری

 باز عدب و زبونته زیر روز دو یکی تا پیروزی شیرینی

 . ..قدیمی هایدشمن همون هم

 میزنه میزنه نقدرآ و سرت به زنهمی میشی، کلافه گاهی

 نفستازه گردهای که اونجاس. شیمی خیالبی کلاً که

تاریک. هاقبلی از ترتیره. قبل از ترقوی. رسندمی راه از

 لمب توی تو ،شنمی بیشتر هااون هرچی. همیشه از تر

 فشار روهم رو هاتشم ترمحکم و میشی غرق بیشتر

 .میشه شروع چیز همه که اونجاس و میدی

 لمشک. نیستند مشکل اصلاً هاغبار و گرد واقع در

 ه،ن که خونت توی صداش که مزخرفیه سمج سکوت

 خوب تو میاد سکوت وقتی. پیچهمی جونت توی

 صدای حتی. شنویمی رو هاعقربه دویدن صدای

. شنویمی هم رو غبارها و گرد خشک و زمخت

لگُ روی پاهات آروم حرکت حتی چیز همه صدای

 جیغ صدای... بدتر هااون همۀ از و قالی مرده های

 .تنهایی وحشتناک

 ایخسته چقدر و ترسیمی چقدر میاره یادت سکوت

 .تنهایی... چقدر و

 ششگو توی محکم سیلی یه. شکوند باید رو سکوت

 نیاد طولانی مدت یه و کنه قهر تا زد داد سرش و زد

. دهب فشار دستش تو رو قلبت نکنه تجرأ و سراغت

 اب و صدایی هر هرچیزی، با. کرد دور باید رو سکوت

 حتی. تمیز هایظرف شستن بار ده حتی. حرکتی هر

 رو اشکلمه یک کهاین با خارجی شاد هنگآ گذاشتن

 دوست یه با زدنت حرف صدای با. نمیشی متوجه هم

 کناز تن روی مدادبازی صدای. تلفن پشت از قدیمی

 آمدخوش نور به که هاییپرده کشیدن صدای. کاغذ

 . اقبر هایاستکان توی چایی رنگخوش صدای یا. میگن

 .حرکتی هر صدایی، هر چیزی، هر

 جون به و داریبرمی دستمال باز. زنیمی لبخند بعد

 .افتیمی مزاحم گردهای

 .کنیمی پاک

 .کنیمی پاک

 ...کنیمی جنگ

***************************** 

 مهرۀ دل

94/ادبیات فارسیزبان و  کارشناسی ،مهدیه طهماسبی  

 

 ای...محاصره کردهدلت مرا  ۀبا مهر

نمایی و با نگاهت مرا گاهی رخ میای شاه من! گه

 ،که در بازی چشمانت یداننمی و کنیکیش و مات می

 ام... همیشه بازنده

 بیا باران شویم و بر درختان 

  ...مـها بباریها و بیابانلـبه گُ

 را ذر مهربانیـن بار بـبیا ای

 م ـدل و دنیا بکاری ان و برـبه ج

 سار و جویبارانون چشمهـبیا چ

 زمین سرشار گردیم دامانز 

 مـزی بدانیـان را باغ سبـجه

 ...ها بسیار گردیمرد غنچهبه گِ

 ی()فردوسوُ گـر آز گیـرد دلــت را بـه چنــگ/ بـمـانــد روانــت بــه کــام نـهـنــگ  
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 «تنهایی»

 95سجاد رحمتیان، دکتری زبان و ادبیات فارسی/ 

 

ساعت یک بعداز ظهر است، تازه از سر کار به خانه 

ر ؛ واقعاً سبودای ام. روز پر مشغلهرسیدم. خیلی خسته

های این دوره و زمانه کار هر کسی و کله زدن با بچه

خواهد. دورۀ ما که نیست و صبر حضرتِ ایوب را می

گونه نبود؛ مگر ما جرأت داشتیم که توی چشمان این

مان؛ ها نگاه کنیم، تا چه برسد به معلماز خودمان بزرگتر

دیدیم مان را که میاصلاً توی کوچه و خیابان معلم

کردیم تا ما را نبیند، واقعاً نسل خودمان را پنهان می

هر حال این خیر... امّا به زیری بودیم، یادمان به سربه

شود چیزهای ست، هر روز که سپری میمسائل عادی

گیرد و این چیزهای قبلی را میآید و جای جدیدی می

شود و فرهنگ و فقط مربوط به تکنولوژی نمی

شود، هرچند رفتارهای اجتماعی و... را نیز شامل می

 شودآور است! امّا چه میهایش واقعاً تأسفکه بعضی

 کرد...

 ام...خیلی خسته

وارد خانه که شدم بوی خوشِ کوفته قلقلی همسر 

وی خوشی که خستگی یک نازنینم به مشامم رسید، ب

 . کندروز پراسترس را از تن آدمی به خوبی خارج می

سلام خانمِ خوبم، خسته نباشی! امیدوارم که امروز روز 

هایم را روم لباسخوبی برایت بوده باشد؛ من می

 گردم! میعوض کنم و الان بر

 هایم را داخل کُمد آویزانرفتم توی اتاق خواب، لباس

 توی آینۀ رویِ دیوار نگاه کردم.کردم. خودم را 

 ام... چقدر خسته 

اند!! ولی من همین دیشب چرا موهایم جوگندمی شده

خودم را توی آینه نگاه کردم؛ دیشب یک تارِ موی 

سپید هم بین موهایم نبود! این چطور ممکن است؟ 

ان طور نشهمین خاطر اینشاید آینه تمیز نیست و به

ور است. چند تا هاه جلوی طدهد. آره حتماً همینمی

آینه کردم و با آستینِ لباسم آن را کاملاً تمیز کردم، الان 

دیگر خیلی صاف است، درست مثل قلب همسرم... 

 بینم خدایا!! چرادوباره جلوی آینه قرار گرفتم، چه می

؟ من دهدموهای سپیدم را بیشتر از دفعۀ قبل نشان می

باورکردنی نیست... که الان آینه را تمیز کردم! اصلاً 

خاطر هوایِ بیرون است، چرا که امروز خیلی  شاید به

 طور است. پس بهتر استغبارآلود بود. بله حتماً همین

به حمام بروم و دوش بگیرم، تا هم بدنم سرِحال بیاید 

 و هم این موهایم از این همه گردوغبار پاک شوند.

رفتم زیر دوش. آب را باز کردم؛ آخخخ... سوووختم!!!  

بارها خواستم شیر آبِ سرد را درست کنم امّا هر بار 

یادم رفت؛ اصلاً خودم به جهنم، به خاطر خانم 

آورم کش را میمهربانم... آره حتماً امروز یک نفر لوله

کند. امّا این دفعه را هم مجبور تا شیرِ آب را درست 

قدر عجله داشتم هستم تا با آبِ داغ دوش بگیرم. این

که حتی یادم رفت با خودم حوله بیاورم. خانمم؟ 

شود آن حولۀ من را بیاوری؟ من خیس هستم و می

 )سعدی( و خانـه مـن بعـد و نـان و پـیـاز بـلـا جــوی بــاشــد گـــرفتــار آز/ مـن
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توانم بروم داخل اتاق... خانمم؟ چرا جواب نمی

د. واندهی؟! حتماً رفته است داخل اتاق تا نماز بخنمی

ها خشک کنم چون بهتر است خودم را با همین لباس

ممکن است سرما بخورم. هرطور بود خودم را خشک 

کردم؛ ولی سرم هنوز خیس است! بهتر است موهایم 

طور موهایم هم مثل خودم را سشوار بکشم. آره این

شوند. رفتم جلوی آینه و شروع قبراق و سرِحال می

زدنِ موهایم. پس چرا  کردم به شانه کشیدن و سشوار

آیند!! حتی سفیدتر از هنوز موهایم سپید به چشم می

 قبلِ دوش گرفتن.

 ام...خیلی خسته 

 توانم دوباره آینه راتوانم درست تمرکز کنم، نمینمی 

کنم موهای نگاه کنم. هربار که جلوی آینه نگاه می

رسند. اصلاً انگار موهای من سپیدم بیشتر به نظر می

سپید سپید هستند! انگار آینۀ گردوغبار گرفته و هوای 

ها کمی آلوده و پر از ریزگرد باعث شده بود که آن

نظر بیایند! آره موهایم کاملاً سپید هستند؛ جوگندمی به 

شود. من که دیشب بینم؟ اصلاً باورم نمیخدایا چه می

سال سن داشتم، امّا الان مثل یک پیرمرد  31فقط 

رسم که هرشب با عزرائیل تخته نظر میهشتادساله به

کند. امّا من که نرد بلد نیستم! نه بلد هستم. نرد بازی می

 ... دانماصلاً نمی

 ام...خیلی خسته

 اصلاً بهتر است از حمام بروم بیرون؛ هوای اینجا خیلی

. دهدبخارآلود است و به آدم احساس خفگی دست می

بهتراست تا خانمم مشغول راز و نیاز با خداست من 

هم کمی توی کارهای خانه کمکش کنم. بگذار کمی 

آید با هم بخوریم. قهوه دم کنم تا وقتی که همسرم می

واقعاً دستش درد نکند چون همه چیز را سرِ جای 

وقت مجبور نیستیم که دهد و ما هیچخودش قرار می

 هتارش هم روی اوپنِ آشپزخاندنبال چیزی بگردیم. سه

کرده ست؛ حتماً امروز هم روی قطعۀ جدیدی کار میا

است! بعد از خوردن قهوه و ناهار حتماً ازش 

ش را برایم بنوازد. خواهم کمی از این قطعۀ جدیدمی

زند حس عجیبی به من دست هروقت برایم ساز می

دهد؛ گویی روحم برای لحظاتی از جسمم خارج می

شود. درست مثل اولین باری که رمان بوف کور را می

خواندم! امّا با این تفاوت که همسرم هر بار برایم می

دهد امّا فقط دفعۀ زند این حس به من دست میساز می

حس به من دست  که بوف کور را خواندم ایناولی 

های بعد دیگر از این حس خبری نبود.. داد و دفعه

زند همراه آن ترانه هم خانمم وقتی برایم ساز می

اش.. خواند؛ آن هم با آن صدای ماورایی و مینویمی

واقعاً همین صدایش برای داشتن یک حسّ سراسر 

عاً تا واق خوشبختی کافی است. خیلی دوستش دارم و

توانم شُکر همچنین نعمتی را که خدا آخر عمر هم نمی

جا بیاورم. کتری به به من ارزانی داشته است را به

جوش آمده و بهتر است قهوه را درست کنم و منتظر 

 بنشینم تا همسرم بیاید...

نیم ساعت گذشت! امّا چرا همسرم نیامد! معمولاً 

شد. راستی این میها راز و نیازش تمام زودتر از این

را هم نگفتم: وقتی که همسرم چادر نماز سفیدش را 

های آسمان تفاوتی ندارد، و من آن کند با فرشتهسر می

ها به او خیره شوم، بعضی لحظه دوست دارم ساعت

شود، ولی ها حتی اشک توی چشمانم جمع میوقت

 دانم چرا! نمی

آهسته در را باز کردم، نگاهی به داخل اتاق انداختم. 

ای پهن نیست؟ پس همسرم امّا اینجا که سجاده

 وسی()فرد نـامــت بـزرگــی نـگــردد نـهــاناگــر یـادگــاری کـنـی در جـهـان/ ز 
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کجاست؟! آمدم داخلِ حال و چند بار صدایش زدم: 

خانمم؟ چندبار هم اسمش را صدا زدم؛ اسمش توی 

گر خانه را هم های دیکلّ خانه پیچیده بود. قسمت

گشتم امّا خبری نبود. چه اتفاقی افتاده است؟! او که 

جا بود. دوباره آمدم توی قبلِ حمام رفتنِ من همین

ه تار کو؟ آن کآشپزخونه و روی میز نشستم. پس سه

جا روی اوپن بود. نه همین چند لحظه پیش همین

بینم! امّا نه شود، شاید من دارم خواب میباورم نمی

بیدار هستم... دوباره کلّ خانه را گشتم؛ امّا اثری  انگار

از خانمم نبود... دوباره خودم رو مقابل آینه دیدم. نه 

شوم؟! دارد شود: چرا من هر لحظه پیرتر میباورم نمی

آید؛ ولی نه مطمئن نیستم؛ یعنی یک چیزهایی یادم می

هم  کنم، شایدام؟ ولی نه اشتباه میمن همیشه تنها بوده

از همه همسرم... تر ه! امّا آن ساز؟ آن جانماز؟ و مهمن

! کنیمما که سالهاست داریم با هم عاشقانه زندگی می

 توانم درست تمرکز کنم...نمی

 ام...من خیلی خسته 

بهتر است بخوابم... بله... شاید بیدار شوم و خانمم به  

 خانه برگشته باشد!

 ام...خیلی خسته 

 سـرای )سعدی(بجـای/ پلُـی و خانـی و خـان و مهماننمُرد آن که ماند پـس از وی 
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 شهدا زنده هستند

  94/ داستانیادبیات کارشناسی خانی، گلفام قربان

 94یگانه سالاری، کارشناسی معماری دانشگاه بوعلی/ 

  

به چهرۀ نگران مادرش و قد خم شدۀ پدرش نگاه کرد،  

ام. جوانی قدر بزرگ شدهبا خود نجوا کرد که چه

هایی که از چند پوش از آنبرومند بود، زیبا و خوش

شان  دل هر کسی فرسخی  بوی عطرشان  و جذبۀ نگاه

محمدرضا، اسمش را ربود. اسمش را گذاشتند را می

ها را مد گونه اسمها ایندوست نداشت. آخر این جوان

سالش شده بود که پاها را در  18دانند،  تازه روز نمی

 یک کفش کرد و گفت من باید اسمم  را تغییر دهم.

بلأخره تک پسر بود و مرغش یک پا داشت، نازش   

هم خیلی زیاد خریدار داشت. اسمش را عوض کرد. 

ده بود رامین؛ خودش از اسمش راضی بود ولی حالا ش

شان راضی نشد به این پدر و مادر پیرش هیچ وقت دل

تغییر. خواهرش زینب نام داشت؛ نامش را زینب 

گذاشتند به عشق بانوی صبر، حضرت زینب سلام 

 علیها.

سال سن  21وقت خدمت بود و پسر جوان که حالا 

نگران و  داشت آمادۀ خدمت رفتن شده بود. دل مادر

د. ولی سازنرود و از او مرد میص که میدل پدر قر

 دل خود پسرک آشوب بود و دوست نداشت برود.

ترش با سلام و صلوات مادر و پدر و خواهر کوچک

 راهی خدمت سربازی شد.

دستِ آخر، مادر قبل از رفتن قرآنی به پسرش داد و آن 

ید اش را بوسرا در جیب جلو لباسش قرار داد؛ پیشانی

ست اش دو کنار رفت. سپس پدر با صلابت همیشگی

 گرفت.فشرد و او را در آغوش پسرش را به گرمی 

 توی راه هر چه توانست نثار این خدمت سربازی  کرد؛

 چرا باید بروم؟ 

 اصلاً من نخواهم سرباز باشم چه کسی را باید ببینم؟

 همیشه از این زمان واهمه داشت و اکنون برایش پیش

آمده بود. درست مثل رفتن در دهان شیر بود برای پسر 

 رش رفتن بهکردۀ خانواده که تنها کانازپرورده و عزیز

 سر خیابان و خرید کوچکی برای خانه بود. 

 گر رفتن برادر بود... خواهرش با اشک نظاره

ر شان را دید که با دختتا پا به خیابان گذاشت همسایه

آمدند، مادر کوچکش، نرگس داشتند از سر کوچه  می

که بیشترشان  مایحتاج خانه -نرگس وسایل زیادی 

 کرد.میرا با خود حمل  -بود

پسرک با خود گفت: این زن هم دیوانه است؛ چرا 

اجازه داد شوهرش برود تا حالا خودش جور 

اش را به دوش بکشد! رفته است مدافع حرم زندگی

 ها...شده! چه حرف

 شان نقشی در زندگی وی نداشتند.هایشهدا و خانوداه

ای بود که برایش خیلی غریب جمله« اندشهدا زنده»

 بود. 

 سعدی() خـتـی بــرد/ پـسـر چــون پــدر نـازکـش پــروردبسـا روزگـارا کـه سـ

 



     هشتمال بیست و چهارم، شماره چهل و س
                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

26 

هفته به سرعت گذشت و برای مرخصی چند روزه دو

به خانه بازگشت. مادرش مثل پروانه دور سرش 

 چرخید.می

بعد از صرف شام به اتاقش رفت و خوابید. نزدیک 

 اذان صبح بود که خواب  عجیبی دید.

در خواب یک مرد با لباس نظامی به وی گفت که: 

و  -بیمار است ،هاستکه در همسایگی آن-دخترش 

 ها کمک کند. پسر خواست تا به آن از

از خواب پرید، صدای اذان طنین خاصی در فضا ایجاد 

ها قرار کرده بود. مسجدی که در نزدیکی خانۀ آن

 رسید. داشت همیشه صدای اذانش به گوش می

نظر کند، ولی خواست از خوابی که دیده بود صرفمی

ه جشد. با کمی  فکر متوانگار حسی از دورن مانع می

شان تنها دو خانواده دختر هایشد که میان همسایه

 کوچک دارند. 

صبح بروم و چه  4با خودش گفت آخر الان ساعت 

 بگویم؟!

ولی آن حس کار خودش را کرد و به طبقۀ سوم رفت، 

دار در را به لکلیدِ زنگ را فشار داد، زنی با چادر گُ

 رویش بازکرد.

 زن گفت: چی شده آقا؟

دانست به زیر انداخت، چرایش را نمیرامین سرش را 

زدن درچشمان فقط می دانست نجابت زن مانع از زلُ

شد  با لکنتی  که از او بعید بود گفت: دختر شما او می

 شان خوب است؟حال

شد در چشمان زن جوان دید وگفت: از تعجب را می

سر شب تب کرده است، آخر من تنها بودم و نتوانستم 

 پیش دکتر ببرمش. 

رامین وسط حرف زن پرید و آن را قطع کرد و گفت: 

حاضر شوید بروم ماشین را بیاورم؛ باید برویم 

بیمارستان. زن خواست سوال دیگری بکند که رامین 

دهم، خانم حاضر گفت بعداً برای شما توضیح می

 شوید.  

رامین جا خورده بود ولی فعلاً فرصت نداشت تا به 

تر اتفاق اخیر فکر کند، جان و سلامتی دختربچه واجب

 از فکر و خیال او بود.  

با سرعت سویچ  ماشین را برداشت و سوال پدرش را 

 پاسخ گذاشت.که پرسید: کجا؟ بی

 8بیمارستان رساندند، نزدیک ساعت  دخترک را به

صبح بود که تب وی پایین آمد و رامین همراه زن و 

 دخترش به خانه برگشتند. 

قدر نگران وضع دخترش بود که به تشکری زن آن

بسنده کرد و رفت. اصلاً او نیز فراموش کرد که سر و 

 کله رامین از کجا پیدایش شده بود.

دش هم پسر جوان در گنگی خاصی بود. خو

دانست چه شده است. خوابش را اتفاق تلقی کرد نمی

تا خودش را از دست افکار گوناگون نجات کند و به 

 قول خودش بیخیال  شده بود. ولی...

 ادامه دارد...  

 فردوسی() چـو فـرزند بـاشـد، بـه فـرهنگ دار/ زمـانــه ز بــازی بــر او تـنــگ دار
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 جدول

 

 ستونی                                                                                      افقی

 آواز دادن -خواریرشوه -1                     همتا              بی -از شاعران بزرگ سدۀ کنونی -1

         از شاعران بزرگ ادب فارسی -نامنیک -2                                                                دوتا -گیاهان -2

 سالک - میخ -3                                                           غول برفی -آلوده -3

          ومرج طلبیهرج-4  سر                                                    ارادت بی -نمایش -4

             از ضمایر -صنم -از رامشگران باستان -5                                                            پاراگراف  -بازو -5

                                          اشتیاق -کاسنی -6                               تاک                                   -صوان -6

   عنکبوت -حرف انتخاب -7                                                                تسمه -غیبت -7

       وربمُ -8                                            وی رطوبتب -گیسو -دارروزه -8

        پیرو آیین مانی -اختراع بزرگمهر -9                                 کجاست -لاتین از حروف -گام یک پا -9

                                از نویسندگان بزرگ ادبیات جهان -10                                                               باید و نبایدها -10

 فارسیادبیات آید که نام یکی از شاعران دست میدار، رمز جدول بههای شمارههم پیوستن خانه: از بهرمز جدول

و  golbangkharazmi@yahoo.comدست آمده را به رایانامه مجله به نشانی: توانید رمز بهباشد و شما میمی

 ای اهدا شود؛برای ما بفرستید تا به قید قرعه به یک نفر از برندگان جایزه   golbanghkh@یا شناسه تلگرامی: 

  ضمناً اسامی سایر کسانی که رمز درست را برای ما بفرستند نیز در شمارۀ بعدی مجله قید خواهد شد.
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 )سعدی(  دل آزور مـــرد بــاشـــد بـــه درد/ بــه گــــرد در آز هــرگــز مـگــرد
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 بیایید بنویسیم

 

ه یا نوشته، خاطرها، به نوشتنِ دلشود تا با برگرفتن خامهدوست مجلۀ گلبانگ دعوت میاز همراهان فرهیخته و ادب

های آیندۀ مجله چاپ ها در شمارهرا برای ما بفرستند. بهترین نوشته بپردازند و آن« تابستان»متن ادبی در وصف 

 اه داوران، پیشکشی به رسم یادبود نیز اهدا خواهد شد. که به بهترین نوشته از دیدگخواهند شد، ضمن این

های خود را به دفتر مجلۀ گلبانگ، واقع در طبقۀ دوم دانشکده ادبیات )حصارک(، بالاتر از خواهشمند است نوشته 

ها را از طریق رایانامه به نشانی: گروه زبان و ادبیات فارسی، انتهای راهروی فرعی تحویل دهید؛ و یا آن

golbangkharazmi@yahoo.com   :و شناسه تلگرامی@golbanghkh  .برای ما بفرستید 

 کسی کش بـود پایۀ سنـگیان/ دهد کودکان را بـه فرهنگیـان )فردوسی(
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 «به نام او»

های مختلف ادبی اعم از:  مقاله، شعر، داستان وسیله از کلیۀ دانشجویان دانشگاه خوارزمی که در زمینهبدین
 ادبی گلبانگ -جلۀ علمیکوتاه، نوشتار طنز، عکس هنری، متن ادبی و... دستی بر آتش دارند برای همکاری با م

تواند با مراجعه با دفتر مجله واقع در طبقۀ دوم شود، عزیزانی که مایل به همکاری هستند میدعوت می
دانشکدۀ ادبیات )حصارک(، بالاتر از گروه زبان و ادبیات فارسی، انتهای راهروی فرعی؛ و یا از طریق ایمیل به 

 آمادگی خود را اعلام نمایند.  golbanghkh@دی تلگرامی: و آی golbangkharazmi@yahoo.comنشانی: 
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 سخن پایانی

 94/ داستانیادبیات  کارشناسی خانی،گلفام قربان

 

  شهدا بّرَ بسم

 را... عزوجل خدای کنید ستایش گویند

  :هست ولی کند می فرق نگارشش نوع گاهی ،دارد وجود جمله این رسیممی که سخنی هر پایان به

  ؛وامگذار خودمان حال به را ما گاههیچ پس کردی، خویش وجود قرین  مانزندگانی کتاب اول از رو ما زندگی خدایا

 مبدل  علف و آببیو  خشک صحرایی به ما زندگی دریای ،کنی کم ت رامحبت از باران ایهذرّ اگر که دانیمی خدایا

 .خواهد شد

 زمان آن ؛توانا و بزرگ داریم خالقی آوریممی یاد به تازه شویممی مشکل دچارکه  روزی ام از کدام هر دانیممی خدایا

  .کنیممی بلند تو محبت آسمان سوی به چشم، سرافکنده و ناامید و ماندمی خالی ،زمین از دستمان که

 بسیار تو متاکر و تعزّ از ولی ،هستیم گاهگهکه  دانیممی ؛مگردان خالی سخت هایزمان را در ما اندست خدایا

  ...میشنید

 گوییم، رسانیممی انجام به را کاری که وقتی ، وبینیمنمی را تو محبت و کرم اصلاً ما کنیمی فکر گاهی دانممی خدایا

کوته عظمت خویش سوگند، به را تو ولی ؛رسید انجام به خدا  لطف به ،بود خدا کار گویمنمی و کردیم خودمان

  ببخشای. بر ما را ما هایبینی

  !دبرسان تو به را ما که شود نردبانی که زیبا آسمان یک ،خواهد می آسمان دلمان ،زمین از است گرفته دلمان خدایا

 ...نداریم پناهی تو جز که ،دریاب را ما

 

  

 فردوسی() فـرهنگ فـرزنـد خُرد/ که گیتی بـه نـادان نشـاید سپردسپردن بـه 
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